
  ۷۲  

پرستار
هفته ی پيش، مريم بيمار شد و پدرش او را به بيمارستان برد.

هنگامِ٭ شب وقتی كه مريم تنها بود، به يادِ مادرش افتاد و دلش برای مادر تنگ 
شد.

در همين وقت، كسی موهای مريم را نوازش٭ كرد. او با خود فكر كرد مادرش 
است و آهسته چشم هايش را باز كرد، امّا خانمی را ديد كه روپوشِ سفيدی به تن 

داشت. آن خانم، پرستار بود.
او با مهربانی به مريم لبخند زد و گفت: سلام مريم جان، حالت چه طور است؟ 

بعد به مريم يك قرص داد و از اتاق بيرون رفت.



  ۷۳  

مريم هر روز خانم پرستار را می ديد كه با محبّت٭ از او و بيماران ديگر مراقبت 
می كند.

همه ی بيماران او را دوست داشتند.
چون  بود  ناراحت  خيلی  او  برود.  بيمارستان  از  تا  داد  اجازه  مريم  به  دكتر  وقتی 

ديگر پرستارِ مهربان را نمی ديد.
مريم وقتی به خانه برگشت به مادرش گفت: مادر، دلم می خواهد وقتی بزرگ 

شدم يك پرستار بشوم.

احمد خواهرش را نوازش می كند.

مريم عروسكِ خود را نوازش می كند.

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۷۴  

كلمه ها و تركيب های تازه

با محبّت: با مهربانی                          هنگام شب: وقتِ شب

1ــ وقتی مريم بيمار شد چه كسی او را به بيمارستان برد؟
2ــ خانمی كه موهای مريم را نوازش كرد چه كسی بود؟

3ــ خانم پرستار به مريم چه داد؟
4ــ مريم دلش می خواست وقتی بزرگ شد چه كاره شود؟

پرسش

بچّه ها توجّه كنيد:

                                بيمار                                                    بيمارها ــ بيماران

                            درخت                                                 درخت ها ــ درختان



  ۷۵  

 داستان زير را بخوانيد و دنباله ی آن را تعريف كنيد.
مرتضی در حياط زيرِ درخت نشسته بود.

روی درخت، پرنده ی زيبايی لانه داشت.
يك جوجه ی پرنده از بالای درخت به زمين افتاد.

مرتضی جوجه را برداشت و …

1ــ لباسِ خانم پرستار چه رنگی بود؟
2ــ آيا تا به حال پرستار مرد هم ديده ايد؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۷۶  

فصلِ بهار
عيد نوروز بود.وحيد و مينا بعد از تحويلِ سالِ نو٭،با پدر و مادرِ خود به خانه ی 
عمو حسين رفتند. آن ها عيد نوروز را به عمو تبريك گفتند. نزديكِ ظهر، بچّه ها 

با عمو حسين به حياطِ خانه رفتند.
حياط يك باغچه ی بزرگ داشت. درختانِ باغچه، پر از برگ های سبز و كوچك 

شده بود.
عمو گفت: بچّه ها، اين درختان تا چند روز ديگر، شكوفه های ٭ سفيد و صورتی 
می دهند. چون فصل بهار است. در اين فصل هوا كم كم گرم می شود. وحيد 
گفت: عمو جان! من فصل بهار را خيلی دوست دارم چون فصلِ بسيار زيبايی 

است!
در اين وقت باران نم نم باريد و همه با هم به اتاق برگشتند.
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شكوفه: گل های كوچك درختان ميوه                 تحويل سال نو: شروع سال نو

كلمه ها و تركيب های تازه

پرسش

1ــ وحيد و مينا بعد از تحويل سال نو به خانه ی چه كسی رفتند؟
2ــ نزديك ظهر، بچّه ها با عمو حسين به كجا رفتند؟

3ــ گل های سفيد و صورتی روی درخت، چه نام دارد؟
4ــ در چه فصلی درختان پر از شكوفه می شوند؟

 داستان را بخوانيد. بعد كتاب را ببنديد و تعريف كنيد.
زری يك ماهیِ قرمز داشت. ماهی در آب بالا و پايين می پريد. زری آن را تماشا 

می كرد. 
ناگهان ماهی از آب بيرون پريد. زری آن را برداشت و توی آب انداخت.
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 نام هر فصل را بگوييد و بنويسيد.

1ــ عيد نوروز در چه فصلی است؟
2ــ شما در عيد نوروز به ديدن چه كسانی می رويد؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

بچّه ها توجّه كنيد:

فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه های فصل بهار است.



  ۷۹  

 با توجّه به تصوير برای هر كلمه يك جمله بنويسيد.

امير              
می خواند    
مينا               
مادر             
گل               
ماهی           
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 بازی
زنگِ ورزش بود. همه ی ما به حياطِ مدرسه رفتيم.

آموزگار گفت: بچّه ها، امروز می خواهم بازی «گرگم و گلّه می برم» را به شما 
ياد بدهم. خوب گوش كنيد تا بازی را ياد بگيريد.

بعد معلّم از ما خواست تا همه در صف بايستيم و كمر يا لباسِ نفر جلوی خود را 
بگيريم.

سعيد چوپان شد و جلوی بچّه ها ايستاد. مسعود هم گرگ شد.
معلّم گفت: بچّه ها، گرگ به شما حمله می كند، پس خود را كنار بكشيد تا او 

نتواند شما را بگيرد. امّا يادتان باشد نبايد از دوستِ خود جدا شويد.
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دانش آموزی كه گرگ او را بگيرد از بازی بيرون می رود.
بازی وقتی تمام می شود كه گرگ بتواند همه را بگيرد.

وقتی صحبتِ آموزگار تمام شد، ما بازی را انجام داديم.
لذّت  خيلی  بازی  از  و  گرفتيم  ياد  را  زيادی  چيزهای  ورزش،  زنگِ  روز  آن 

برديم.

پرسش

1ــ معلّم كدام بازی را به بچّه ها ياد داد؟

2ــ چه كسی در صف جلوی همه ايستاده بود؟

3ــ در بازی، گرگ چه كار می كرد؟

4ــ بچّه ها چه طور از دست گرگ فرار می كردند؟
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بخوانيد

                                    روز                                                        شب

                                      سرد                                                       گرم

                                      خنده                                                   گريه

مخالفِ كلمه های زير را بنويسيد.
سرد خنده  بالا  روز   

………  ………  ………  ………
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1ــ بچّه ها، آيا اين بازی را دوست داشتيد؟
2ــ چه كسی در بازیِ شما چوپان بود؟
3ــ چه كسی در بازیِ شما گرگ بود؟

جمله  يك  تصوير  هر  زير  و  بگوييد  را  آن  داستانِ  كنيد،  نگاه  تصويرها  به   
بنويسيد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.
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حضرت علی (ع)

خانه اش  طرف  به  آب  از  پر  كوزه ای  با  زنی  بود  گرم  خيلی  هوا  كه  روز  يك  در 
می رفت. او خيلی خسته بود و به سختی كوزه را با خود می برد. در اين هنگام، 
مردی مهربان به كمك او آمد و كوزه ی آب را از او گرفت. وقتی آن ها به خانه 
گرسنه  ما  مادر،  گفتند:  زن  به  آن ها  بودند.  منتظرش٭  زن  بچّه های  رسيدند 

هستيم.
زن آهسته گفت: ما در خانه غذايی نداريم.
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آن مرد فهميد كه بچّه ها گرسنه هستند. او بسيار ناراحت شد و رفت. عصرِ آن 
روز با مقداری٭ غذا برگشت. بچّه ها غذا را خوردند و از او تشكّر كردند. مرد 

هم آن ها را نوازش كرد و بوسيد.
آيا می دانيد، آن مرد چه كسی بود؟

او حضرت علی (ع) بود. حضرت علی (ع) كودكان را بسيار دوست داشت و با 
آن ها مهربان بود.
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وحيد منتظِر اتوبوس است.

در اين بشقاب مقدار كمی غذا هست.

در اين ظرف مقدار زيادی غذا هست.

كلمه ها و تركيب های تازه

پرسش

1ــ چرا مرد به كمك آن زن آمد؟
2ــ در خانه چه كسانی منتظر آن زن بودند؟

3ــ مردی كه به زن كمك كرد و برای بچّه ها غذا آورد چه كسی بود؟
4ــ چرا حضرت علی (ع) برای بچّه ها غذا آورد؟



  ۸۷  

مردِ مهربان يعنی  مردی مهربان 
يك كوزه ی آب يعنی   كوزه ای آب 
يك گلِ زيبا يعنی  گلی زيبا 
يك دخترِ تميز دختری تميز  يعنی 

 برای هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
خدا       

آمدم      

گرسنه   

كمك    
 

بَست     

بچّه ها توجّه كنيد:



  ۸۸  

باغِ وحش
آن جا  در  رفتيم.  وحش  باغ  به  خود  آموزگار  همراه  دانش آموزان  ما  روز  يك 
قفس های بزرگی ديده می شد. در قفس ها، حيوان هايی مثل شير، روباه، فيل 

و ميمون نگه داری می شدند.
آموزگار گفت: بچّه ها، به قفس ها زياد نزديك نشويد چون بعضی از حيوان ها 

خطرناك٭ هستند.
همه با هم به سمت٭ قفس حيوان ها رفتيم. علی با ديدن شير گفت: 

اسم اين حيوان  شير است                                                 شجاع٭ نترس، دلير است
وقتی به كنار قفس روباه رسيديم، روباه مشغول خوردن گوشت بود.
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محمّد گفت: علی جان، می توانی يك شعر ديگر هم بخوانی؟
علی خنديد و گفت:

است روباه  حيوان  استاين  مكّار  و  حيله گر٭   
خرگوش بچّه  خروسدشمن  و  مرغ  می خورد   

كمی جلوتر چند غاز سفيد در آب شنا می كردند غازها گردن درازی٭ داشتند.
خوش  خيلی  ما  به  و  ديديم  را  زيادی  حيوان هایِ  وحش،  باغ  در  روز  آن  ما 

گذشت.
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        بازی با كبريت خطرناك است.                    اين كار خطرناك است.

كلمه ها و تركيب های تازه

مژگان به سمتِ پارك می رود.               وحيد به سمتِ خانه می رود.

مژگان به طرفِ پارك می رود.                وحيد به طرفِ خانه می رود.

 به سمتِ: به طرفِ
شجاع: كسی كه نمی ترسد

حيله گر و مكّار: كسی كه ديگران را گول می زند.
گردن دراز: گردن بلند
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1ــ آموزگار و بچّه ها به كجا رفتند؟

2ــ حيوان ها در كجا نگه داری می شدند؟

3ــ چرا بچّه ها نبايد به قَفس ها نزديك می شدند؟

4ــ دانش آموزان چه حيوان هايی را در باغ وحش ديدند؟

 نام تصويرها را بنويسيد.

پرسش
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 در جاهای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد.
مسجد ــ مدرسه ــ باغ وحش ــ كتابخانه

به جايی كه بچّه ها در آن درس می خوانند ………… می گويند.
به جايی كه در آن از كتاب نگه داری می كنند ………… می گويند.

به جايی كه در آن از حيوان ها نگه داری می كنند ………… می گويند.

 مخالفِ هر كلمه را پيدا كنيد و در جای خالی بنويسيد.
بلند جلو      كوتاه 

……  ……     عقب 
نزديك      لاغر  چاق 

……      دور  …… 

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ آيا تا به حال به باغ وحش رفته ايد؟

2ــ چرا غاز نزديكِ آب زندگی می كند؟

3ــ چه حيوانی دشمنِ خرگوش، مرغ و خروس است؟


